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  چكيده

برهان عليه وجود  ةلحادي جهان معاصر است كه به اقامهاي اآنتوني فلو يكي از چهره
ديني حائز اهميت  ةادبار او از موضع الحادي براي جامع ،از اين رو خداوند معروف است؛

در نوشتار حاضر در پي يافتن پاسخي براي اين  انهمين امر سبب شده است تا محقق، است
اصلي اين  ةو شده است؟ فرضيد كه چه عاملي موجب تغيير مواضع آنتوني فلنپرسش باش

-زيست ةهاي جديدي در حوزشناختي كه بر يافتهاست كه تقريرهاي نوين برهان غايت

عامل اصلي تغيير مواضع  ، DNAهاي مربوط به به خصوص يافته ، شناسي مبتني است
 ةكه فلو تنها توانسته است تا مرحل شودداده ميالبته در خلال تحقيق نشان .  آنتوني فلوست

خداشناسي عقلاني{طبيعي} يعني نوعي خداشناسي ارسطويي كه ناشي از ضرورت عقلي 
  . حياني راه درازي پيش رو دارد گام بردارد و هنوز تا دستيابي به خداباوري و،است

 . خداشناسي عقلاني.  اي. ان. دي ، آنتوني فلو ، شناختيغايتبرهان  :واژگـان كليـدي

  
  مقدمه

  يكي از براهيني كه ما در نوشتار  . اثبات وجود خداوند اقامه شده است براهين زيادي براي
ايـن برهـان داراي عنـاوين    . شناختي استبرهان غايت ، ايمحاضر از منظري خاص به آن پرداخته

ديگري از قبيل برهان از طريق طرح و برهان طرح هوشمند نيز هست كه ما در نوشـتار حاضـر بـه    
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شـكل يـا بـه    . ايمراي اشاره به اين برهان از عناوين فوق استفاده كردهب ، تناسب مطالب ذكر شده
  اين برهان عبارت است از: ةعبارتي فرمول ساد

  ؛  جهان داراي نظم است. 1    
  ؛  هر نظمي دال بر وجود ناظمي است. 2   

   .  پس جهان داراي ناظمي است. 3    
در  آنهـا بيشتر بر تقريرهاي نوين و قوت  ، تكه از نامش پيداسدر نوشتار حاضر چنان تأكيد ما    

انـد موضـع فيلسـوف ملحـد     ايـن تقريرهـا توانسـته    اينكهدر واقع  . مقايسه با تقريرهاي سنتي است
ة تـرين فلاسـف  به عنـوان يكـي از برجسـته    هاسالرا كه  )Antony Flew(معاصر انگليسي آنتوني فلو

قوت اين تقريرها نسبت بـه تقريرهـاي سـنتي     ةدخود نشان دهن، تغيير دهند ، شدملحد شناخته مي
-است كه در واقع هدف ما نيز در اين نوشتار به تصوير كشـيدن و صـحه گذاشـتن بـر ايـن قـوت      

   .  هاست
. ايـم ح مختصـري در مـورد تقريرهـاي سـنتي پرداختـه     يابتدا به ذكـر توض ـ  ،در نوشتار حاضر ما    

ايـم چـرا كـه    هاي اين تقريرها را ذكر كردهبرخي از خصيصه ،سپس پيش از بيان تقريرهاي نوين
 ةسپس از آنجـا كـه نظري ـ  . كندتر ميتي را روشناين تقريرها نسبت به تقريرهاي سناين امر قوت 

مندي عالم بـاز كـرد   هاي رقيب ديگري براي نظمتكامل تدريجي داروين راه را براي ظهور تبيين
شناختي در پـي رد و روشـن كـردن    رهان غايتو همچنين از آنجا كه بسياري از تقريرهاي نوين ب

سپس . ايمبه ذكر برخي توضيحات در مورد اين نظريه پرداخته ، داروين هستند ةهاي نظريضعف
شـناختي اقامـه شـده اسـت و     كي از تقريرهاي نوين بر اساس اطلاعـات زيسـت  اينكـه يبا توجه به 

ــزاي      ــي از اج ــورد برخ ــاتي در م ــتن اطلاع ــه داش ــوط ب ــم آن من ــيدهاي    فه ــه اس ــلول از جمل س
شناسـي و بيوشـيمي   علـم زيسـت   ةبه بيان مطالب فوق كه در حوز ، است) RNAو DNA(نوكلئيك

بـه بيـان تقريرهـاي نـوين      ، پس از ذكر مطالب مقدماتي فـوق  ، در نهايت. ايمپرداخته، قرار دارند
زيسـت شـيميايي    برهان از طريـق پيچيـدگي   ، از جمله برهان تنظيم ظريف ، شناختيبرهان غايت

از  ، شـناختي برهان از طريق پيچيدگي خاص و برهان از طريـق اطلاعـات زيسـت    ، كاهش ناپذير
ايم و سرانجام تغيير مواضـع آنتـوني   زبان برخي از فيلسوفان و عالمان علوم تجربي معاصر پرداخته

  .  ايمكردهفلو و دلايل آن را بررسي 
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در معـرض   ، چـه در گذشـته و چـه در عصـر حاضـر      ، دانيم برهـان نظـم همـواره   چنان كه مي    
حاضر كه بررسي تأثير تقريرهاي ة اما با توجه به هدف مقال، انتقادات گوناگوني قرار گرفته است

تنها به ذكر انتقادات وي بر تقريرهاي سـنتي برهـان    ، شناختي بر آنتوني فلوستنوين برهان غايت
  .  كنيمغايت شناختي بسنده مي

  
  سنتي برهان غايت شناختيتقريرهاي 

افلاطـون و   ، تقريرهاي سنتي در اكثـر آثـار از زبـان انديشـمندان يونـان باسـتان از جملـه سـقراط        
از ايـن دوره تـا    پسانديشمندان قرون وسطي از جمله توماس آكوئيناس و انديشمندان ، سيسرون

 اكثــر. شــده اســتتنانــت ذكــر . آر. اســحاق نيــوتن و اف ، قــرن نــوزدهم از جملــه ويليــام پيلــي
ولـي از فحـواي  برخـي     ، انـد تقرير روشني از ايـن برهـان ارائـه نكـرده     ، انديشمندان يونان باستان

توان ارتبـاط نظـم حـاكم برطبيعـت را بـا مبـدأ ذي شـعور و غايتمنـد         سخنان و اعتقادات آنان مي
تمثيلـي مبتنـي   شناختي بيشتر بر قياس در قرون وسطي برهان غايت. )19ص ، استنباط كرد(ديلمي

 ةهاي عالم طبيعت با آثار هنري زيباي سـاخت زيبايي ةبوده است و اكثر انديشمندان از طريق مقايس
از  . پـس كردندهاي طبيعت اثبات ميوجود خالقي شبيه خالق آن آثار را براي زيبايي ، دست بشر

ولـي   ، ثيلـي بـود  شناختي همچنان مبتني بر قيـاس تم برهان غايت 19تا  16قرون وسطي در قرون 
ــدن     ــاخته شـــــ ــم و ســـــ ــرفت علـــــ ــل پيشـــــ ــه دليـــــ ــن دوره بـــــ ــمندان ايـــــ   انديشـــــ

ــاماشــين ــد    ه ــود خداون ــات وج ــراي اثب ــان ب ــط انس ــده توس ــيار پيچي ــازندگان   ، ي بس ــا س   او را ب
شـناختي مبتنـي بـر قيـاس     توان به برهان غايـت از جمله  اين تقريرها مي. كردندها قياس ميماشين

ــاز  ــاعت سـ ــا سـ ــالق بـ ــا ، خـ ــان   ن غايـــتبرهـ ــي و برهـ ــافات علمـ ــر اكتشـ ــي بـ ــناختي مبتنـ   شـ
در اينجـا بـراي اجتنـاب از    . اشـاره كـرد   ، شناختي بر مبناي تكامـل تـدريجي هـدايت شـده    غايت
  كلام  و تأكيــد بيشــتر ايــن نوشــتار بــر تقريرهــاي نــوين از ذكــر تقريرهــاي ســنتي اجتنــاب  ةاطالــ
  .  كنيممي
  
  

  نقدهاي آنتوني فلو 
  م كه فلو  ــان كنيــاطر نشــت خــلازم اس) 1923(لو ــفآنتــوني قادات ــانتان ــش از بيــپي
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 اينكـه به خداوند به دليل فقدان بينه است نه بـه خـاطر    و عدم اعتقادش )Evidentialist(گراستبينه
 God and چنـان كـه در كتـاب   (Flew, p. 20-21,169-172). عدم وجود خداوند قابل اثبات اسـت 

Philosophy 1  است:آورده  
تـرين شـكل آنهـا    هاي مخالف را در قـوي اگر كسي مايل به فهم حقيقت باشد بايد وضعيت 

  .) ibid, p.20(بررسي كند
  

  اول نقد. الف

ــان ا ــن بره ــرح  ، ي ــق ط ــان از طري ــت )Argument from Design(بره ــراي   ، نيس ــان ب ــه بره بلك
راهين براي طرح باشند يعنـي اثبـات   در واقع اين براهين بايد ب . است) Argument to Design(طرح
نـه  ، را در نظر داشـته باشـند   ،طرح باشدة آيا نظم يا پيچيدگي در جهان بايد به وجود آورند اينكه

زيـرا بـا فـرض     ؛ آيا طرح موجود در جهان مسـتلزم طراحـي آن توسـط فـردي اسـت      اينكهاثبات 
يا طراحاني براي آن اثبـات   بلافاصله و به نحو ضروري طراح ، چيزي مصنوع است اينكهپذيرش 

اين اسـت كـه آيـا اشـيا در حقيقـت       ، بنابراين آنچه در اين براهين بايد مورد بحث باشد. شودمي
ــراي اطــلاع بيشــتر رك. ) ;http://www. iep. utm. edu/design Himma مصــنوع هســتند؟  و ب

(http://www. philosophyofreligion. info/teleological. html.  
زيرا اگر شما پذيرفتيد كـه در عـالم طـرح وجـود      ، رسد كه اين انتقاد فلو وارد استبه نظر مي    

طرح يعني چيـز داراي طـراح؛ پـس كـار     . شودوجود طراح به نحو تحليلي از آن نتيجه مي ، دارد
اي در عـالم  ريـزي هوشـمندانه  برنامـه  اينكـه اثبات يعني  ، شما در اين برهان بايد اثبات طرح باشد

ــود دارد ــد  . وجـــ ــت شـــ ــر ثابـــ ــن امـــ ــر ايـــ ــات   ، اگـــ ــرورتاً اثبـــ ــراح ضـــ ــود طـــ   وجـــ
     .  شودمي
  
  نقد دوم  . ب

ــه   ــه نمون شــود ســاخته شــده هــايي كــه تصــور مــي بســيار نامناســب اســت كــه از طريــق اشــاره ب
هرچنـد بـا   . را داشـته باشـيم   اميد آشكار شـدن وجـود قـدرتي مطلـق     هستند(همچون برهان پيلي)

ولـي بـا وجـود ايـن مبهـوت      ، چشم بشر يا سلول منفرد بجاست كه احسـاس ابهـت كنـيم    ةمشاهد
مناسـبي بـراي اسـتنتاج    ة هـاي اشـياي مـادي زمين ـ   ها و ظرفيـت كنندگي بهره جستن از محدوديت

  وانــد تنــه مــي ةقــدرت مطلــق بـه معنــاي دقيــق كلم ـ . دهـد قـدرت مطلــق در اختيــار مـا قــرار نمــي  
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كـار گـرفتن ابزارهـاي امكـاني اهـدافش را      هقوانين امكاني محدود شود و نه نياز دارد با ب ةوسيلهب
  .) Flew, p.72- 73 (تأمين كند

  
  نقد سوم. ج

برهان آكوئيناس اين است كه هيچ دليلي براي اسـتنتاج موجـود  هدفـدار     نقص ديگر موجود در 
  ).ibid(كنديگانه فراهم نمي

چـرا كـه ايـن برهـان قصـد       ، ن گفت كه اين انتقاد فلو به برهـان آكوئينـاس وارد نيسـت   توامي    
  .  اثبات واحد بودن خداوند را ندارد

  
  شناختيتقريرهاي نوين برهان غايت

بـه   ، در اينجا پـيش از بيـان تقريرهـاي نـوين    ، طالب ذكر شده در مورد تقريرهاي سنتية مدر ادام
ها ميـان تقريرهـاي سـنتي و    ها و شباهتيرها و شناخت برخي تفاوتدليل آشنايي بيشتر با اين تقر

سپس از آنجا كه فهم بهتـر  . پردازيمهاي اين تقريرها مينوين به تفصيل به ذكر برخي از خصيصه
تكامل تدريجي دارويـن و برخـي از اجـزاي    ة اين تقريرها وابسته به دانستن مطالبي در مورد نظري

بـه ذكـر    هاسـت؛ اسـيدهاي آمينـه و پـروتئين   ، )RNAو DNA(لئيـك سلول از جملـه اسـيدهاي نوك  
  .  پردازيمتوضيحاتي در مورد آنها مي

  
  شناختيهاي تقريرهاي نوين برهان غايتخصيصه. الف

 Intelligent) اول: تقريرهـاي نـوين ايـن برهـان بيشـتر بـا عنـوان بـراهين طـرح هوشـمند          ة خصيص

)Design Arguments رد مفهوم طرح هوشمند بايد بگوييم كه بـا دقـت در   در مو. شوندشناخته مي
چراكـه   ، بـرخلاف اصـطلاح آن جديـد نيسـت     ، شود كه ايـن مفهـوم  تقريرهاي سنتي روشن مي

  كننـــدگان تقريرهـــاي ســـنتي نيـــز در پـــي اثبـــات طـــراح يـــا خـــالق طبيعـــي يـــا           اقامـــه
ــوده    ــت ب ــدگي طبيع ــراي پيچي ــد ب ــي هدفمن ــدفراطبيع  ــ. ان ــابراين در تقري ـــبن ــان رهاي س   نتي بره

  .  شناختي هم اين مفهوم وجود داردغايت
Himma) و براي اطلاع بيشتر رك  .http://en. wikipedia.org/wiki/Intelligent_desigi(  .   

دوم: اكثرتقريرهاي نوين اين برهـان يـا بـه عبـارت ديگـر بـراهين طـرح هوشـمند در         ة خصيص    
د و عامداً از تعيـين هويـت فاعـل هوشـمند اجتنـاب      انچارچوبي اين جهاني ـ غير ديني ـ اقامه شده 
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در واقـع بـه اعتقـاد طرفـداران طـرح      . پردازنـد هـا و آثـار آن مـي   كنند و فقط به بررسي معلولمي
 به طبيعت علت يا فاعلي هوشمند غير قابل مشاهده ، هر چند اين نظريه(طرح هوشمند) ، هوشمند

البتـه ذكـر دو   . )ibid(مشـاهده  و شناسـايي هسـتند    هاي آن قابـل ولي معلول، كندمستقيم اشاره مي
  رسد:مطلب در اينجا ضروري به نظر مي

طـراح در جهـان    ةولي اغلب مداخل ـ ، نامندهر چند اين براهين صراحتاً طراح را خدا نمي ،اولاً    
  .  تواند به آن شيوه در جهان مداخله كندكنندكه فقط خدا مياي فرض ميرا به شيوه

ولـي اغلـب اقامـه     ، هر چند اين بـراهين سـعي در شناسـايي يـا نامگـذاري طـراح ندارنـد        ،ثانياً    
داننـد؛ طرفـداران   طـراح را خـداي ابراهيمـي يـا خـداي مسـيحي مـي        آنهـا كنندگان و طرفـداران  

 معتقدند كه طراح خداي ابراهيمي اسـت و  ، نخستين طرح هوشمند اعم از مسيحي و غير مسيحي
  طــــراح را خــــداي مســــيحي  ، ســــيحي جديــــد طــــرح هوشــــمندبســــياري ازطرفــــداران م

 ، دمسـكي  . ويليـام اي  ، جانسـن . تـوانيم بـه فيليـپ اي   اين طرفداران مسيحي مي از جمله. دانندمي
  .)ibid(مي ير و ميشل به اشاره كنيم. استفان سي

ط هـاي طبيعـي بس ـ  وم: براهين طرح هوشمند در واقع در اكثر مـوارد جانشـين تبيـين   ة سخصيص    
-شوند و در مقابل نظريـه تكامل داروين محسوب مية هاي بر حسب نظريخصوص تبيينهحيات ب

اي مثـل جهش(موتاسـيون) و   ينـدهاي قابـل مشـاهده   اهايي كه سعي دارند زنـدگي را از طريـق فر  
كننـدگان ايـن   در واقـع بسـياري از طرفـداران و اقامـه    . انـد قدبرافراشته ، انتخاب طبيعي تبيين كنند

تكامل داروين به عنـوان تبيينـي بـراي وجـود نظـم در       ةهاي نظريين سعي دارند با بيان ضعفبراه
كننـد كـه   آنان احتجاج مـي . تبيين از طريق طرح هوشمند را محتمل ترين تبيين تلقي كنند ، عالم
هـاي بسـيار   ها را تبيين كنند و همچنين وجـود سيسـتم   توانند برخي از پديدههاي طبيعي نميتبيين

اي به اعتقاد آنـان طـرح هوشـمند نظريـه    . هايي از زندگي استدال بر طراحي شدن جنبه ، پيچيده
بنـابراين امـروزه   . هاي علمي ديگر قلمداد شودتواند همپا يا حتي بهتر از نظريهعلمي است كه مي

امـل  تكة به عنوان بسط نوين الهيات طبيعي در پي تغيير مباني علم و تضعيف نظري ، طرح هوشمند
  .)ibid(است

برخـي  . هاي علمي نـوين هسـتند  چهارم: براهين طرح هوشمند بيشتر مبتني بر پيشرفتة خصيص    
هاي وجود طرح در فيزيك هستند و سعي دارند بـا نشـان دادن ايـن امـر كـه      از آنها به دنبال نشانه

دنبال آن وجـود   گونه است كه بايد باشد(يعني منظم) وجود طرح در جهان و بهجهان دقيقاً همان
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چنانكه تقريرهايي از اين برهان تحت عنوان براهين تنظيم ظريـف يـا جهـان    ، طراح را اثبات كنند
ظريف تنظيم شده بدين گونه هستند و برخي از آنها هم در قلمرو علم زيست شناسي و بيوشـيمي  

ل شـناختي شـك  و اطلاعـات زيسـت   پيچيـدگي خـاص  ، بوده و بر اساس پيچيدگي كاهش ناپـذير 
  .  اندگرفته

پنجم: تقريرهاي نوين(براهين طرح هوشمند) هر چند از نظر ساختار تفـاوت چنـداني   ة خصيص    
هـاي پيچيـده   در واقـع سيسـتم  . هـايي نيـز بـا هـم دارنـد     با تقريرهاي سنتي ندارند ولي آنها تفاوت

ال بـود ـ ولـي    كه در تقريرهاي سنتي نيز امر به همين منوـ چنان  هستندحاكي از وجود يك طراح 
  كــــه بــــه عنــــوان شــــاهد طــــرح در ايــــن دو تقريــــر مــــورد اســــتفاده قــــرار  هــــاييمثـــال 

رفتنـد و در تقريرهـاي   كـار مـي  هدر تقريرهاي سنتي چشم و بال پرنـدگان ب ـ . متفاوتند ، گيرندمي
-هب ـ . . . و و تـاژك  انعقاد خـون  ، نوين بيشتر مثال هاي بيوشيميايي از قبيل عملكردهاي پروتئيني

  ).همانجاروند(ر ميكا
مبتنـي بـر اسـتقراء     ، تقريرهاي نوين بر خلاف تقريرهاي سنتي كه غالباً مبتني بـر تمثيـل بودنـد       

  هـا ي اين براهين مشروط به آن است كه مجالي براي يافتن بهترين تبيين دادهيشكل استقرا. هستند
در واقـع برهـان   . امـر مـردود نشـود   فراهم باشد و تبيين مبتني بر اعتقاد به خداوند در همـان بـادي   

بلكـه  » چه كسي آميب يا فيل را به وجود آورده است؟«پرسد: شناختي مبتني بر استقراء نميغايت
از فقـدان   ، اي را كـه از سـادگي بـه سـوي پيچيـدگي     توان نظـام يكپارچـه  چگونه مي«پرسد : مي

بنـابر ايـن   »تبيين كرد؟ ، تحيات به سوي حيات و سپس به سوي حيات ذي شعور تكامل يافته اس
ة تـرين فرضـي  اي نشان دهند كـه معقـول  هر يك از اقامه كنندگان اين تقريرها قصد دارند به شيوه

 156ص ، وديگـران  اي است كه قائل به وجود خداوند است( پترسونفرضيه، هاادهة دتبيين كنند
  ).161 -162و
  
  كامل تدريجي داروينة تنظري. ب

  با انتشار    1859شناس انگليسي كه در سال ) دانشمند و زيست1809-1882چارلز داروين (
امـل تـدريجي را بـه جهـان     ة تكنظري ـ ، مشـهور شـد   )The Origin Of  Species (منشأ انـواع كتاب 

    .  عرضه كرد
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-اي رقابـت درمـي  اين است كه وقتي بـين افـراد گونـه   عبارت از تكامل داروين ة نظرية خلاص    

توانند بهتر از امكانات و شرايط بهره بگيرند باقي مانده و بـالتبع بيشـتر توليـد    كه مي يي، آنهاگيرد
هـاي متـوالي   اين امـر در نسـل   ، كنندخصايص خود را به فرزندانشان منتقل مي . آنهاكنندمثل مي

در . كنند تا بـا محـيط خـود سـازگار شـوند     ها به تدريج تغيير ميتكرار شده و به اين ترتيب گونه
 و 116 -119ص  ، ريــه ظــاهراً عامــل جهــش (موتاســيون) نقــش اساســي دارد( دارويــنايــن نظ

  .)46 -47ص  ، و فرامرز قراملكي 84-85ص  ، خرمشاهي
  
  و چگونگي انتقال اطلاعات DNA. ج
ابـزاري   مجهـز بـه    ، دوران حيـات خـود  طـي   موجودات زنده جهت توليد مثل و حفظ خودة هم

اتي موجودات زنده بوده و حفظ و استمرار بقاي نسل آنهـا را  هستند كه حافظ و ناقل اطلاعات ذ
  .  موضوع بحث ما در اينجاست ، سازندعوامل و موادي كه اين امر را ميسر مي. سازدممكن مي

امـروزي   ةشايد شگفت انگيزترين واقعيت در جهان هستي اين است كه تمـام موجـودات زنـد       
 اينكـه از جملـه   ، اشـند بهاي مشخص مشـتركي مـي  گيداراي ويژ، با وجود تنوع و كثرت، جهان

ك سلول يا بيشتر و همچنين بـه توليـدات سـلولي نيازمنـد     ه ياز حيث ساختار و انجام وظيفه ب آنها
  .)26و 23ص ، هستند(يزدي

ها از نظر اندازه و پيچيدگي طيف بسيار متنوعي دارند كه از يك سلول ريـز نسـبتاً سـاده    سلول    
 . گيـرد تخم مرغ خانگي يا شترمرغ را در بر مية رفته تا سلول نسبتاً بزرگ و پيچيدنظير باكتري گ

هـاي سـبز(گياهان)   ميتوكنـدري در سـلول  ، يتوپلاسـم سها داراي اجـزاي مختلفـي از جملـه    سلول
يــك يــا چنــد كرومــوزوم     ، عــلاوه بــر هســته  . باشــندمــي. . . و  كرومــوزوم ،كلروپلاســت
دار هايي كه حـاوي هسـته هسـتند هسـته    سلول. ها هم وجود دارندتها يا كلروپلاسدرميتوكندري

موجـودات  ، باشـند دار مـي هاي هستهاي را كه متشكل از سلوليا يوكاريوتيك و موجودات زنده
هايي كه فاقد هسته هستند( يعني كروموزوم ها با غشاي هسـته محـدود   سلول. نامنديوكاريوت مي

ــد)  ــده ان ــده  ، نش ــك نامي ــيپروكاريوتي ــوندم ــن ســلول . ش ــين اي ــبكة اندوپلاســمي(  همچن ــا ش ه
همــة انــواع موجــودات زنــده   . ميتوكنــدري و كلروپلاســت ندارنــد ، اندوپلاســميك رتيكولــوم)

بلكـه برخـي مثـل     ، اما موجودات يوكاريوت ايـن گونـه نيسـتند   هستند، پروكاريوت تك سلولي 
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يـر نـوع انسـان از ميلياردهـا سـلول      انـد و برخـي ديگـر نظ   تك سلولي ، پرتوزوئرها از جمله آميب
  .  اندتشكيل شده

هـاي  در وظايف خود نيز ويژگـي ، هاي مشترك در شكل و ساختمانها علاوه بر ويژگيسلول    
ها با جذب مواد خام و انرژي از محيط خـود و همچنـين بـه كـار بـردن آن      سلول. مشتركي دارند

. كننـد ه و سلول هـاي بيشـتري توليـد مـي    تقسيم شد ، رشد كرده ، موجوديت خود را حفظ كرده
امروزي از نظر ظرفيت و توان در انجـام دو وظيفـة بنيـادي اشـتراك     ة بنابراين همة موجودات زند

  ايــــــن دو وظيفــــــه   .شــــــوندهــــــا متمــــــايز مــــــي  دارنــــــد و از ديگــــــر پديــــــده  
  ند از:اعبارت

ــظ خــود  . 1     ــوان جهــت حف ــت و ت ــامل رشــد ، ظرفي ــر و  ، ش ــا تعمي ــايي و ي ــه ج ــرميم  جــا ب   ت
  .  هايي از موجودقسمت        

  .)26ـ30ص ، همانيعني ساختن تعداد بيشتري از نوع خود(، توليدمثل خود. 2    
سه نوع مولكول بزرگ در سلول هستند كه معمولاً فقط در موجودات زنـده تركيـب و توليـد        
   .  ئوتيدهاپولي پپتيدها و پولي نوكل ، نداز: پولي ساكاريدهااشوند كه عبارتمي

  افــت ه يوجــودات زنــدة مشــوند و در همــاســيدهاي نوكلئيــك ناميــده مــي ، پــولي نوكلئوتيــدها
  شوند و عمدتاً دو نوع هستند :  مي
   ؛) RNA(پولي ريبو نوكلئوتيد يا اسيد ريبو نوكلئيك . 1    

  پـــولي دي اكســـي (يـــا دزاكســـي ) ريبـــو نوكلئوتيـــد يـــا اســـيد دي اكســـي ريبـــو          . 2    
       .)DNA(نوكلئيك        

  تنهــا پــولي نوكلئوتيــدها در حفــظ صــفات و انتقــال آنهــا بــه  ، از ميــان ايــن ســه مولكــول بــزرگ
  .  هاي بعد تعيين كننده بوده و نقش دارندنسل

  
  ) DNAو  RNA(اسيدهاي نوكلئيك

دست آمده در مـورد  هولي اطلاعات ب، گرددك قرن پيش برميـه يشناخت اسيدهاي نوكلئيك ب
  .  اخير كشف شده استة مان آنها طي همين چند دهساخت

اي كـه بـه طـور مـوازي بـه هـم پيونـد        معمـولاً از دو زنجيـره  DNA : مولكـول  DNAساختمان     
ك نردبـان شـباهت   ه ي ـاي است كه ب ـدر واقع يك مارپيچ دو رشته. تشكيل شده است، اندخورده
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هـاي  پله. اندها و قندها ساخته شدهب فسفاتهاي جانبي از اتصالات متناودر اين نردبان پايه. دارد
از چهار نوع صـفحات مربـع مسـتطيل در دو    ، پيوندهايي به قندها وصل هستند ـةوسيلهنردبان كه ب

در سرتاسـر طـول   ، هاي نردبانپلهة اندازه تشكيل شده و طوري به هم متصل هستند كه عرض هم
در يـك نـوع آن دو بـاز آلـي     . نوع هسـتند  تركيب شيميايي پله ها دو. آن مساوي يكديگر هستند

در نوع ديگر هم دو بـاز آلـي   ، اندتوسط دو هيدروژن به هم پيوند خورده ) T(تيمين  و ) A(آدنين 
 ؛55 – 56ص ، انـد( يـزدي  توسط سه هيدروژن به هـم متصـل شـده    ) G(و گوانين  ) C(سيتوزين 

 Gو C ,T, A ي شـيميايي روي بازهـاي  هـا در واقع به دليل وجود گـروه  .)7ص  ، كريمي، امتيازي
 A G ,C T شـود و ايجـاد پيونـد بـين    برقرار مـي  C  G ,T وA  پيوندهاي هيدروژني مناسب فقط بين

  .)56ص  ،يزدي ؛ 7ص ، امكان ندارد( امتيازي
معمـولاً  ، اي داردكه ساختمان مارپيچ دو رشـته  DNAبرخلاف  RNAمولكول RNA :ساختمان    

در ايـن مولكـول هـم    . باً صاف و بدون تاخوردگي يا به صورت كلاف استاي و تقرييك رشته
در درون سـلول انـواع   . وجـود دارد )  u(سيتوزين و اوراسيل، گوانين ،چهار نوكلئوتيد يا باز آدنين

 تـوانيم بـه  آنها مية از جمل. دهندوجود دارد كه هر كدام عمل خاصي را انجام مي RNA مختلف

rRNAوmRNA و tRNAــاره ــازي اش ــزدي ؛ 78و28ص ، كنيم(امتي ــيموف؛ 75ص ، ي ص ، آس
18(.  

   
  ا عامل ژنتيك در موجودات زندهه يماد

به امكاناتي نيازمندند كه نـه   ، هاي بزرگها) در سطح مولكولموجودات زنده (از جمله ويروس
در  ،بلكه لازم است در تمام طول مدت زندگي موجـود دوام داشـته باشـند    ، تنها بايد تأمين شوند

متفـاوت باشـند و در نهايـت    ، متفـاوت  ةدر موجـودات زنـد  ، هاي بعدي موجود تكرار شـوند نسل
آن عامـل يـا   . حاوي اطلاعات مورد نياز براي سنتز اسـيدهاي نوكلئيـك مشـخص و معـين باشـند     

ه مـاد ، اي كه حتماً بايد حاوي اطلاعات و رهنمودهايي براي پيدايش يك موجود زنده باشـد ماده
  .)36ص ، شود(يزدينتيك يا وراثت ناميده ميعامل ژيا 
ــاد           ــا م ــل ي ــك عام ــيدهاي نوكلئي ــه اس ــده ك ــت ش ــروزه ثاب ــتند ة ام ــك هس ــي . ژنتي   در برخ

ژنتيك است و همچنين در موجوداتي كه هر دو مولكول ة مادDNA و در برخي RNAها ويروس
كــه در بيشــتر  DNAر د. ژنتيــك اســتة مــاد DNA  ،مواردةا تقريبــاً در همــه يــهميشــ ، را دارنــد
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گـوانين و   ، سـيتوزين  ، محل قرار گرفتن چهار باز آلي آدنـين است، ژنتيك  ةموجودات زنده ماد
يكسـان نيسـت و بـه دليـل همـين        ، هاي نردبـاني آن وجـود دارنـد   كه در پله) A  ،       C  ،G   ،T(تيمين

تمام وظايف يك موجود . دانانواع و اقسام موجودات روي زمين به وجود آمده ، اختلاف جزئي
هاي يـك موجـود   زنده با همين زبان متشكل از اين چهار حرف نوشته شده است و حتي در اندام

ه با دستورهاي نوشـته شـد  ، دستورهايي كه به كمك اين چهار حرف نوشته شده، بخصوص ةزند
  .)169 – 170ص  ، عضو ديگر متفاوت است( صمدي

ر درون يك نوع موجود زنده به اخـتلاف ترتيـب بازهـاي آلـي     بسياري از اختلافات ژنتيكي د    
ة در واقع نهايتـاً ترتيـب بازهـاي آلـي در زنجيـر     . مربوط است آنهاژنتيك ة در اسيد نوكلئيك ماد
-ماهيت اطلاعات و يـا رمـوز ژنتيـك موجـودات زنـده مـي      ة تعيين كنند، اسيد نوكلئيك ژنتيك

  .)77-82ص ، باشد(يزدي
   

  يا براهين تنظيم ظريف2تنظيم شدهبراهين جهان ظريف 

در واقـع اصـل انسـان محـوري از     . مبتنـي هسـتند  Anthropic) (اين براهين بر اصل انسـان محـوري  
كننـدگان بـراهين تنطـيم ظريـف     اقامه. شودتعادل آشكار شرايط لازم براي زندگي بشر مشتق مي

م ظريف جهان غيـر محتمـل   كنند كه اين تنظياحتجاج مي، اندكه بر مبناي اصل فوق شكل گرفته
است و از اين رو طراحي شدن آن توسط طراحي هوشمند را محتمـل تـراز تصـادفي دانسـتن آن     

  ).  (http://en. wikipedia. org/wiki/Teleological_argumentداننندمي
  

    )برهان جرج ان. شلزينگر(3برهان از طريق امور غير محتمل شك برانگيز
زيـر در نظـر   ة ت بـه حادث ـ را نسـب عكـس العمـل خـود     )، 1946(ينگربراي فهم بهتر برهـان شـلز  

 گيريد كه اونتيجه نمي شما فوراً ، اگر فردي در بازي قمار يك ميليارد برنده شود فرضاً ، بگيريد
ولي اگر او به طور پي در پي در سه بازي قمار يك به هزار برنـده  ، ممكن است تقلب كرده باشد

شلزينگر بر اين باور است كه واكنش ما نسـبت بـه ايـن    . اي بگيريدممكن است چنين نتيجه، شود
، در واقع خوش شانسي جان در سه قمار پي در پـي . دو حادثه از نظر معرفت شناختي موجه است

-خصي بوده است و اذعان مـي ة شمطلوب عمل هوشمندانة اين است كه برنده شدن او نتيجمبين 

دوم يعنـي برنـده شـدن پـي در پـي بـه       ة حادث ـ، ن دو حادثهرغم تساوي احتمال وقوع ايبهكند كه 
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انگيزد به طوري كه مقتضـي اسـتنباط   اي است كه شگفت انگيز بوده و تعجب انسان را برميگونه
  است.  طرحي هوشمند 

جهـان بـراي زنـدگي خيلـي خـوب       اينكـه كند كه اين دو امر يعنـي  وي اين گونه احتجاج مي    
در . اندازه غير محتمـل هسـتند   ـه يكب ، سه قمار پي در پي برنده شدهتنظيم شده و اينكه جان در 

خـوش   (Property – lottery game) كنـد كـه مـا فقـط در يـك بـازي قماركيفيـت       ادامه اذعان مي
قمارهـايي   ، بلكه در تعداد زيادي از اين قمارها خوش شانس بوده و برنده شـديم  ، شانس نبوديم

ما در مورد برنـده   اينكهحال با توجه به  . شديمپيروز مي آنهاايد در كه براي زندگي در اين دنيا ب
در مـورد برنـده    ، طـرح هوشـمند را نتيجـه بگيـريم    ، يـم اموجـه ، شدن جان در سه قمار پي در پي

ــاي كيفيـــــــت بســـــــيار غيرمحتمـــــــل          ، شـــــــدنمان در تعـــــــداد زيـــــــادي قمارهـــــ
ــه   شــلزينگر نتيجــه   ، يــببــدين ترت . تــر هســتيم كــه طــرح هوشــمند را اســتنباط كنــيم      موج

توانـد زنـدگي   كيفياتي را دارد كه مـي  ترين تبيين براي اين امركه جهان دقيقاًگيردكه محتملمي
همان جـوري آفريـده    اين است كه خدايي هوشمند با قصد قبلي جهان را دقيقاً ، را تداوم ببخشد

  Himma).(است كه بتواند زندگي را تداوم ببخشد

  
  رابين كالينز)   (برهان4برهان تصديقي

كندكـه بـر آنچـه    تري از برهان تنظيم ظريف حمايت مـي كالينز فيلسوف امريكايي از تقرير ساده
. متكـي اسـت   ، نامدمي) The Prime Principle of Confirmation(وي آن را اصل نخستين تصديق

ن بـر اسـاس   آة تر از مشاهدمحتمل H1بر اساس فرض  O ةاگر مشاهد اين تقرير بدين شرح است:
  فـــــــراهم   H2 بـــــــه  H1دليلـــــــي بـــــــراي تـــــــرجيح  Oپـــــــس ، باشـــــــد H2فـــــــرض 

همـين   ،  H2تر اسـت تـا فـرض    محتمل H1 بنابراين همين كه اين مشاهده بر اساس فرض، كندمي
  رود:                         اين تقريرتحت دو فرض پيش مي. H1اي است به نفعامر بينه

  ا آن چنــان آفريــده كــه زنــدگي را تــداوم ببخشــد(يعني  خــدايي وجــود دارد كــه جهــان ر .1    
     ؛ فرض طرح)        

   ، بخشــدكيفيــاتي داردكــه حيــات را تــداوم مــي جهــان اينكــهدارد و جهــاني مــادي وجــود  .2    
   -The Atheistic Single )يــك شــانس اســت( يعنــي فــرض تنهــا جهــان الحــادي)   صــرفاً        
           ).Universe Hypothesis  
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جهـان داراي كيفيـات    اينكـه اگر بپذيريم كه فرض اول درست است در اين صـورت احتمـال       
ولي اگر فـرض دوم را درسـت بـدانيم در ايـن صـورت آن      . بيشتر است ، ظريف تنظيم شده باشد

كـارگيري  هكـالينز بـا ب ـ   .روشن نيسـت)  البته چقدر كم بودن آن دقيقاً شود(احتمال خيلي كم مي
دليلـي بـراي تـرجيح فـرض     ، كيفيات ظريف تنظيم شـده ة گيرد كه مشاهدنتيجه مي اصل نخست

توجه به اين مطلب بسيار حائز اهميت است كـه  . سازدطرح بر فرض تنها جهان الحادي فراهم مي
بلكـه بـه   ، نظـر نگرفتـه اسـت    در ، كالينز اين برهان را به عنوان دليلي براي اثبات وجـود خداونـد  

گويـد چـه وقـت يـك     يك اصل كلـي اسـتدلال اسـت كـه مـي      ، ين تصديقو اصل نخستة اعقيد
در . شـود بـه حسـاب آورده مـي     اي به نفع يك فرض نسبت به فرض ديگربه عنوان بينه، مشاهده

ه كـه جهـان طراحـي شـد     كند كه اين برهان درصدد اثبات اين نيستواقع او به وضوح اذعان مي
تنظيم ظريف ة گويد كه مشاهدبلكه فقط به ما مي  ،محتمل است طراحي شده باشد اينكهحتي يا 

  .)ibid(فرض خدا باوري را بيشتر از فرض تنها جهان الحادي بپذيريم اينكهدليلي است بر
  

           برهان تنظيم ظريف (برهان ريچارد سوئين برن)
سه برهـان ارائـه كـرده كـه جـزء تقريرهـاي        ، معاصرة فيلسوف دين برجست )، 1934(سوئين برن

  مــا در اينجــا برهــان تنظــيم بــا دقــت را ذكــر  . شــوندشــناختي محســوب مــينــوين برهــان غايــت
   .  كنيممي
قوانين طبيعت به وجود اجسـام انسـاني در جهـان     ه يا شرايط اولية هم برهان از طريق تنظيم ظريف:   

امـل اجسـام   تكة اي باشـند كـه اجـاز   بنابراين اگر قوانين و شرايط اوليـه بـه گونـه   . شوندمنجر نمي
براي تكامل آنهـا ظريـف تنظـيم شـده     ، توان گفت كه جهاندر اين صورت مي، انساني را بدهند

شده كه مقادير ثابت قـوانين جهـان و مقـادير متغيـر     است و اين امر هم تنها در صورتي محقق مي
ر محـدودي  در واقع اگر تنها قلمرو بسيا. اندگرفتهدر قلمروهاي محدود قرار مي، آنة شرايط اولي

بـراي ايـن   ، تـوان گفـت كـه جهـان    مي، چنين تكاملي را بدهندة از اين قوانين و شرايط اوليه اجاز
به عبـارت بهتـر اگـر قـوانين بنيـادي و شـرايط اوليـه آن طوركـه         . تكامل ظريف تنظيم شده است

نيـروي  ، اي قـوي نسبيت با چهار نيرو (نيروي هسـته ة كوانتوم و نظري ةقوانين نظري ، شودتصور مي
اساسـي ذرات  ة باشـند كـه بـر مجموع ـ    نيروي الكترومغناطيس و نيروي جاذبـه) ، اي ضعيفهسته

بانضـمام پروتـون هـا و     ، مزون ها و بايرون ها ، بانضمام الكترون ها ، ليپتون ها ، بنيادي(فوتون ها
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 ، سـرعت  اي چـون نامـد) و شـرايط اوليـه   اسـتاندارد مـي   ـةنوترون ها)(كه سوئين بـرن آن را نظري ـ 
حـاكم باشـند و اگـر     ، فشردگي و ايزوتروپي ماده ـ انرژي جهان بلافاصله بعد از زمان بيگ بنـگ  

ظريـف تنظـيم شـده     ، در ايـن صـورت جهـان    ، هاي متعارف انـدازه گيـري شـوند   اينها در روش
در واقع مقصـود سـوئين بـرن از جـاي گـرفتن  مقـادير ثابـت و متغيـر          .) Swinburne, p.172(است
ط اوليه در قلمروهاي محدود اين است كه آنها  با هم نسبت خاصـي داشـته باشـند و قـدرت     شراي

  نيروهاي چهارگانه افزايش يا كاهش نيابد
  

  )(برهان ميشل جي به5ِبرهان از طريق پيچيدگي زيست شيميايي كاهش ناپذير

شـيميدان  زيسـت   )،1952ة ميشل جـي بـِه(  وسيلهطرح هوشمند ب ةناپذيردر زمينپيچيدگي كاهش
كنـد: يـك سيسـتم    او پيچيدگي كاهش ناپـذير را ايـن گونـه تعريـف مـي     . مطرح شد، آمريكايي

منفرد متشكل از چندين جزء به هم پيوسته و بسيار منظم كه همه بـا هـم در انجـام كـار همكـاري      
   .  شودجايي يا نبود هر جزء موجب توقف كار ميهدارند و در اين سيستم جاب

    ِتكامـل تـدريجي   ة كند كه نشان دهد نظري ـاي ساماندهي ميبرهان خود را به گونه ،در واقع به
. هايي باشد كه داراي پيچيدگي كاهش ناپـذير هسـتند  تواند تبيين كاملي براي سيستمداروين نمي

جايي حتي يكـي از اجـزاي   هدر صورت نبود يا جاب، هايي كه داراي چنين پيچيدگي هستندسيستم
، بـراي روشـن شـدن ايـن مفهـوم      ، بهِ. فعاليت و انجام كار خود نيستند ةدر به ادامقا ، خود دةسازن

، مثل پايـه ، اي استتله موش داراي قطعات به هم پيوسته. كندتله موش را به عنوان نمونه ذكر مي
اين قطعات بايد سر جاي خود باشند تـا تلـه مـوش بـه درسـتي كـار خـود را        ة هم . . . فنر و ، قفل

تله موش قادر نيسـت كـار خـود را انجـام      ، شود هحذف يا جاب آنهااگر حتي يكي از . هدانجام د
مراحـل انعقـاد   ، از: تاژك نداعبارتاند، شدهها كه توسط بهِ شناسايي تعدادي از اين سيستم. دهد

زيرا زمـاني   ، تاژك مثل يك ساعت يا يك تله موش است، بهِ معتقد است . سيستم ايمني خون و
هاي حركتي و ديگر اجـزايش بـه درسـتي    هاي كوچك و پروتئينر به انجام كار است كه لولهقاد

همچنـين انعقـاد   . ساخته شـده باشـند  ، شدنداي كه بايد ساخته ميبه همان شيوه تنظيم شده و دقيقاً
اش يعنـي  دهـد كـه تركيبـات كليـدي    خون هم در صورتي كاركرد خود را به درستي انجـام مـي  

  .  عامل انعقاد خون را دارا باشد و Kويتامين 
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تواند سيسـتمي را كـه از قبـل در حـال كـار كـردن       حال از آنجايي كه انتخاب طبيعي فقط مي    
تـدريج توليـد شـود(مثل همـين سيسـتم      هشناسي نتواند ب ـاگر سيستمي زيست ، انتخاب كند، است

ن واحـدي انسـجام يافتـه در    انتخاب طبيعي در آن اثري ندارد و بايـد بـه عنـوا    ، هاي مورد بحث)
رسد طرح هوشمند براي وجـود جانـداراني   بنابراين به نظر مي. تدريج لحاظ شودهيك مرحله نه ب

  ). (Himmaدبا تاژك هاي داراي كاركرد عالي تبيين بهتري باش
  

  (برهان ويليام آلبرت بيل دمسكي) 6برهان از طريق پيچيدگي خاص
وي از  . تكلم و يكي از طرفداران طـرح هوشـمند اسـت   م، فيلسوف، رياضيدان)، 1960(دمسكي

» اسـتنباط طـرح  «دكتـراي تخصصـي خـود    ةكه آن را در پايان نام ـ ،طريق مفهوم پيچيدگي خاص
وي پيچيـدگي  . يكي از تقريرهاي برهـان طـرح هوشـمند را اقامـه كـرده اسـت       ، شرح داده است

است و از ايـن   150به توان  10 به 1داند كه احتمال رخداد طبيعي آن خاص را نوعي اطلاع مي
هـايي را ذكـر   وي مثـال  ، براي روشن شـدن ايـن مفهـوم   . طراحي هوشمند استة مشخص ، جهت

يـك  . ولـي پيچيـده نيسـت    ،ك حرف از حروف الفبا خـاص اسـت  اينكـه ياز جمله  . كرده است
چيـده  يك غزل از شكسپير هم پي. طولاني از حروف اتفاقي پيچيده است ولي خاص نيست ـةجمل

سپس او اظهار مي كند كه جزئيـات موجـودات زنـده هـم مـي تواننـد هماننـد        . است و هم خاص
هـاي مولكـولي در مولكـول هـاي     خصوصاً الگوهاي زنجيره ، چيزهايي كه گفتيم توصيف شوند

ي هـم  ـدگي خاص است( يعن ــزي داراي پيچيـنابراين وقتي چيب DNAزيست شناسي كارآمد مثل
ــ ــت و هــــــــــــــــ ــپيچيـــــــــــــــ ــم ـده اســـــــــــــــ ـــخـــــــــــــــ   ا ـاص) مـــــــــــــــ

نـه   يك علت هوشمند ايجاد شده(يعني طراحي شده) ـةوسيلهتوانيم استنتاج كنيم كه آن چيز بمي
   .:و بـــــــــراي اطــــــــلاع بيشـــــــــتر رك   ibid ( ينـــــــــدهاي طبيعــــــــي ااز طريــــــــق فر 

http://en. wikipedia.org/wiki/Intelligent_design).  
  
  
  
  

  ان سي. مي ير)( برهان استف 7شناختيبرهان از طريق اطلاعات زيست
پيدايش موجودات زنـده در بـادي   ة شناختي توجه خود را به مسئلبرهان از طريق اطلاعات زيست

اين برهان درصدد تبيين اشكال نخستين حيات است يا به عبـارت ديگـر   . امر معطوف كرده است
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 در پي تبيين چگونگي امتداد جهان از محلي بدون موجـودات زنـده بـه محلـي داراي موجـودات     
شـكل پـيش از حيـات     ، يعنـي صـدفه  ، مي ير چهار تبيين مطرح براي منشـأ اطلاعـات  است. زنده 

 ) ibid(ده اسـت كـر خود تنظيمي (ضرورت شيميايي) و طرح هوشمند را بررسـي   ، انتخاب طبيعي
به اعتقاد او تنها ذهن يـا خـرد قـادر بـه خلـق يـك سيسـتم         ، و در نهايت با رد شدن سه تبيين فوق

. و سـلول بـه طـور كلـي اسـت      DNAات فراوان از قبيل مناطق كدگـذاري شـده در   حاوي اطلاع
عمـل پيشـين يـك علـت     ، تواند از طريق حضور يك معلول سرشار از اطـلاع بنابراين شخص مي

بـراي  و   ibid( حتي اگر خود علت نتواند به طور مستقيم مشاهده شـود ، هوشمند را تشخيص دهد
       .) http://en. wikipedia. org/wiki/Stephen_C. _Meyer.اطلاع بيشتر رك

  
  تغيير مواضع آنتوني فلو

مـيلادي   2004 ـةدر ژانوي ـ ، سال طي طريق كردن در وادي الحـاد  50آنتوني فلو پس از حدود 
   .  ا پذيرفته استاعلام كرد كه الحاد را رها كرده و وجود خداوند ر

هـاي  به نحو تدريجي و بر اثر تأمل و تدبردر يافته ، فلو خود تأكيد دارد كه گرايش او به ايمان    
-هاي علمي جديد نشان مـي يافته. واقعيت حاصل شده است ةهاي پيچيدعلمي در خصوص جنبه

ــده   ــان پيچيــ ــه جهــ ــد كــ ــور    دهنــ ــته تصــ ــمندان در گذشــ ــه انديشــ ــت كــ ــر از آن اســ   تــ
تواند به خودي خـود پديـد آمـده باشـد و بلكـه مخلـوق موجـودي        ند و چنين جهاني نميكردمي

صورت گرفته اشـاره   DNAاز جمله او به تحقيقاتي كه در خصوص مولكول. بسيار هوشمند است
كند كه پيچيدگي بيش از حد ترتيبات خاصي كـه ايـن مولكـول    كند و اين گونه استدلال ميمي

حـاكي از آن اسـت كـه موجـود هوشـمندي در ايـن        ، سازدت مهيا ميرا براي شكل دادن به حيا
  گويد: فلو خود در اين باره مي . )Flew, P.12( ميانه تأثير گذار بوده است

يگانه و تنها بينـة مناسب مـن [بـراي اثبـات خـدايي ارسـطويي] عـدم امكـان آشـكار فـراهم           
هـاي [داراي  وص اولـين گونـه  در خص ـ DNA منشـأ  ةبـار  اي طبيعت گرايانه درآوردن نظريه

خـداي   ه يـك قدرت] توليد دوباره است. [در واقع] تنها دليلي كه من براي شـروع اعتقـاد بـ ـ  
منشــأ اولــين ة بــار علـت اولايــي دارم عــدم امكــان فــراهم آوردن تبيينـي طبيعــت گرايانــه در  

و بــراي  297و  296[داراي قــدرت] توليــد دوبــاره اســت(عبداللهي، ص ة موجــودات زنــد
  :به آدرس Richardطلاع بيشتر رك. ا

http://www. secweb. org/index. aspx?action=viewAsset&id=369(.  
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منشـأ  از فصل آخر(چهاردهم) كتـاب   خدا و فلسفه جديدش بر چاپ اخير كتابة فلو در مقدم    
  كند كه:  داروين اين گونه نقل مي انواع

حيوانـات و  ة به اين اعتقـاد سـوق داد كـه هم ـ   تمثيل من را يك قدم به پيش برد، يعني من را 
اند. بنـابراين بايـد از ايـن تمثيـل نتيجـه بگيـرم كـه        خستين نشأت گرفتهن گياهان از يك نمونه

انـد، از شـكلي ابتـدايي كـه     اي كـه روي زمـين زنـدگي كـرده    موجودات زنـده ة احتمالاً هم
  .  )Flew, p. 11(اندزندگي اول بار در آن منتشر شده است، نشأت گرفته

خـود   منشـأ انـواع  بنابراين بـه اعتقـاد فلـو حتـي خـود دارويـن هـم در فصـل چهـاردهم كتـاب               
خاطرنشان كرده است كه كل استدلال او با موجودي كه قبلاً داراي قدرت توليد مثل بوده آغـاز  

تكامـل آن  ة بـار  تكامـل واقعـاً جـامع بايـد در    ة ك نظريـه يمي شود و اين همان مخلوقي است ك
كـه در فصـل   دانست كه چنين تبييني ارائه نكرده است ـ چنـان  بييني اقامه كند و خود داروين ميت

دوم در اين مورد به تفصيل سخن گفتيم ـ و از قرار معلـوم دارويـن خـود معتقـد بـوده اسـت كـه         
 ، اي كـه حيـات  كنند از يك صورت اوليهاي كه در زمين زندگي ميموجودات زندهة احتمالاً هم

  .)296 -297ص  ، (عبداللهي اندنشأت گرفته ، ين بار در او دميده شده استنخست
امكـان فـراهم آوردن    ، به اعتقاد فلو با وجود عدم امكان فراهم كـردن تبيينـي طبيعـت گرايانـه        

در  2004دسـامبر   29اي به ريچـارد كريـر در   فلو در نامه . تبييني ديگر در اين مورد وجود دارد
  گونه نوشته است كه: اين مورد اين

يك خدا يا يك هوش عالي،  تنها تبيين خوب براي منشأ زندگي و پيچيدگي طبيعت اسـت.  
ة بسـط مـاد  ة بـار  اي درابل ارائـه ة قكردم هيچ نظريام كه فكر ميفهمم نادان بودهمن حالا مي

  داراي قابليــــت توليــــد مثــــل وجــــود نــــداردة بــــي جــــان بــــه اولــــين مخلــــوق زنــــد
) Richard,Carrier. Antony Flew considers God … sort of(  .  

اين تبيين از نظر فلو و به تعبير او برهان براي طرح(برهان غايت شناختي)است و تنها اين برهان     
  .  دهداست كه وجود خداوند را محتمل نشان مي

  هنتيج
  برهان غايت   اين امر كاملاً هويداست كه ، با توجه به مطالب ذكر شده در جاي جاي مقاله 

همچنـان از   ، هاي مختلف و مورد انتقـاد قـرار گـرفتن   با وجود طي كردن فراز و نشيب ، شناختي
شايد دو دليل اصلي اين امر را بتـوان بـه صـورت ذيـل     . ترين براهين اثبات وجود خداستجذاب

  خلاصه كرد كه:
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كه فهم ايـن برهـان توسـط    ، انيعني اثبات نظم درجه ، اول اين برهان ةاولاً: تجربي بودن مقدم    
  .  اقشار مختلف مردم را موجب شده است

منـد موجـودات بيشـتر    اسـرار نظـام   ، به اين معنا كه با پيشرفت علـم  ، ثانياً: پويا بودن اين برهان    
ايـن  ، گـردد و بـه تبـع آن   شود و انسان بيش از پيش مبهوت اين ساختارهاي پيچيده ميكشف مي

  .  شودتر ميقوي ، دردانش بشر در مورد پيچيدگي طبيعت و آثار آنبرهان با هر پيشرفت 
رسد كه تقريرهاي سنتي اين برهان با وجود تنوع فراوان و دارا بـودن برخـي   در واقع به نظر مي    

دليـل ايـن امـر بيشـتر     . نسبت به تقريرهاي نوين اين برهان نقاط ضـعف بيشـتري دارد  ، نقاط قوت
طـوري كـه همـين امـر موجـب مـورد انتقـاد قـرار         هب ـ ، ريرهاي سنتي استمبتني بر تمثيل بودن تق

ولي تقريرهاي نوين با وجود ، گرفتن فراوان اين تقريرها از سوي برخي از انديشمندان شده است
در مقايسه بـا تقريرهـاي سـنتي بـه چنـد دليـل از نقـاط قـوت          ، وارد آمدن برخي انتقادات به آنها

مبتنـي بـر اسـتقراء    ، اين تقريرها به جاي مبتني بـر تمثيـل بـودن    ينكهانخست . بيشتري برخوردارند
دوم برهـان( هـر نظمـي     ـةبه اين معنا كه ارائه دهنـدگان ايـن تقريرهـا بـراي اثبـات مقدم ـ     ، ندهست

ــته    ــل جســــــ ــتقرايي توســــــ ــه روش اســــــ ــاظمي دارد) بــــــ ــدعي  نــــــ ــد و مــــــ   انــــــ
منظمـي نيازمنـد نـاظم    ة پديـد توان نتيجه گرفت كـه هـر   اند كه از استقراي موارد مختلف ميشده

است و همين امر دست كم تقريرهاي نوين را از گزنـد انتقـادات وارد شـده بـه تقريرهـاي سـنتي       
ــر تمثيـــــل مصـــــون نگـــــه مـــــي    تقريرهـــــاي نـــــوين بـــــر  اينكـــــهدوم . داردمبتنـــــي بـــ

علم فيزيك و بخصـوص زيسـت شناسـي و بيوشـيمي مبتنـي      ة پيشرفت هاي علمي جديد در حوز
برهـان بـر اسـاس     ، اي كـه ايـن امـر از عنـاوين آنهـا يعنـي برهـان تنظـيم ظريـف         به گونـه ، ندهست

ــر اطلاعــات زيســت شــناختي     ــي ب ــدگي خــاص و برهــان مبتن ــذير و پيچي پيچيــدگي كــاهش ناپ
-در واقع از آنجا كه تقريرهاي نوين موجب تغيير مواضع فلو و اعتقاد او به خـدا شـده  . هويداست

خـود فلـو   ة به گفت DNAة فته هاي علمي جديد بخصوص در زمينگيري آنها از يااند و همين بهره
  ايـــن مـــورد يعنـــي مبتنـــي بـــودن آنهـــا بـــر       ، منجـــر بـــه چنـــين تحـــولي شـــده اســـت     

خصوص برهان مبتني بر اطلاعات زيسـت  هب ، ستآنهاقوت  ويايخود گ ، هاي علمي جديديافته
  .  رسدتر به نظر ميشناختي كه حتي از براهين ديگر قوي

برهان غايت شناختي مبتني بر اطلاعـات زيسـت    ، اقع در كنار قوت تقريرهاي نوين ديگردر و    
آن توسـط فـردي بيوشـيميدان و كـاربرد     ة به حقيقت برهاني قوي است و با وجود ارائ ـ ، شناختي
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حتي افرادي را كه اطلاعـات چنـداني در مـورد علـم زيسـت       ، اصطلاحات زيست شناسي در آن
چـرا كـه حتـي توجـه انـدكي بـه پيچيـدگي موجـود در          ، دهدير قرار ميشناسي ندارند تحت تأث

دهـد كـه خلـق يـك سيسـتم      كاملاً نشـان مـي   ،  RNA و DNAساختار عوامل ژنتيك يعني همان 
پروتئين هاي كارآمد و سـلول   ،  DNAحاوي اطلاعات فراوان از قبيل مناطق كدگذاري شده در 

حال توجه به اين امر كـه  ايـن برهـان فـردي     . ن استبه طور كلي تنها از طريق ذهن يا خرد ممك
مسـلُماً   ، ملحد را چنان تحت تأثير قرار داده كه از الحاد دست برداشته و به خدا اعتقاد يافته است

    .  دهدقوت اين برهان را بيشتر جلوه مي
علمـي   نفس تغيير موضع فردي كه همـواره در طـول حيـات    ، از تأثير برهان بر فلو كه بگذريم    

توان بـه وجـود خـدا ايمـان     خود به انكار خدا پرداخته و در دانشكده ها جدل كرده است كه نمي
با وجود مورد انتقاد قرار گـرفتن توسـط برخـي از     ، داشت و اعتقاد آوردنش به خداي ارسطويي

زيرا اين امر حـاكي از ايـن اسـت كـه اجـزاي نظـام        ، خود در خور تأمل و تقدير است ، ملحدين
اند كه اين اجازه را به او بدهند كه هر زمان گـزاره هـاي بهتـري را    كر فلو به گونه اي تعبيه شدهف

آن را انتخاب كنـد و بـر اسـاس آن ديـدگاهش را تغييـر       ، حتي برخلاف نظرگاه اصلي اش، ديد
اين امر را بـه كبـر سـن و از دسـت      اينكهدهد و اين تحسين برانگيز است و ادعاي برخي مبني بر 

   .  تواند درست باشدنمي ، ادن مشاعر او نسبت داده اندد
به معنـاي مـورد    ، البته اين امر يعني تحسين برانگيز بودن اعتقاد آوردن فلو به خداي ارسطويي    

هـاي رسـيدن بـه    دانـيم راه ولي چنانكه همه مي ، تأييد بودن كار فلو يعني عدم پذيرش دين نيست
ت و همين اعتقـاد يـافتن او بـه خـدا آن هـم پـس از پنجـاه سـال         خداوند به عدد نفوس خلايق اس

نـد  كنوعي توجه خداوند به اوست و حال خدايي كه بندگانش را هيچ گاه رها نمي گويايالحاد 
 ، اگركسي را تا به اينجا ياري كرده ، كندرا هرگز فراموش نمي آنها ، از او آنهاو با وجود غفلت 

البته با توجه بـه ايـن امـر كـه او نيـز خـود بايـد بـا          ، ي خواهد كرداو را براي پذيرش دين هم يار
     .  ذيرش آن را در خود ايجاد كندة پتلاش خود زمين

  
  توضيحات

  منتشـر شـد وتـاكنون     1966اثر آنتـوني فلـو اولـين بـار در سـال       God and Philosophyكتاب . 1
  ولين قدم تلاشي براي ارائه  او اين كتاب در اة طبق گفت. چهاربار تجديد چاپ شده است    
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  ترين دليل ممكن براي اعتقاد به خداست و هدف اصلي اين كتاب بسط و  و بررسي قوي    
  ة اي بــراي فلســفهــدف دوم فــراهم آوردن مقدمــه بررســي دليــل خــداباوري مســيحي اســت و    
  .       flew,p 19,23,28-29 .براي اطلاع بيشتر در اين مورد  رك. ين استد     

2. Fined - tuned Universe Arguments   
3. The Argument from Suspicious Improbabilitys  
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